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تهران را دیگر نمی‏شناسم
 گفت‏وگو با کیهان کلهر 

درباره دغدغه‏هایش نسبت به این‏روزهای ایران

خبرسازان

 فیلم‏های ایرانی 
در جشنواره جهانی فیلم فجر 
در چهل‏وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر، ۱۰ فیلم 
ایرانی و مشترک با دیگر کشورها در بخش‏های مختلف 
به‌نمایــش درمی‏آیــد. این فیلم‏ها روایتگــر موضوعات 
مرتبط با جنگ، عشــق، مهاجرت و انسانیت هستند. 
ازجمله این فیلم‏ها می‏توان به »او نمی‏خوابد«، »زمانی 
در ابدیت«، »پــل«، »مرد آرام«، » چانگ‏آن، شــی‏آن« 
»ماهی در قلاب«، »پس از عاشقی«، »مرد خاموش«، 
»دو روی پاییز« و »فرشته‏ها نمی‏میرند« اشاره کرد. »او 
نمی‏خوابد« داســتان مردی ۶۵ ساله است که به‌دلیل 
بی‏خوابی ناشــی از جنگ به کمک دیگران می‏پردازد. 
»زمانی در ابدیت« روایت زنی است که در جست‏وجوی 
همسر گمشده‏اش اســت. »پل« در میانه جنگ ایران 
و عراق، داســتان نوجوانی را روایت می‏کند که به‌دنبال 
بــرادرش می‏گردد. »فرشــته‏ها نمی‏میرند« مســتند-
داستانی اســت که به سرنوشت مردم غزه و آوارگی آنان 
پرداخته اســت. این فیلم‏ها در کنار دیگر آثار برجسته 
در جشــنواره رقابت می‏کنند. چهل‏وســومین دوره از 
جشنواره جهانی فیلم با شعار »ستایشِ زندگی« از پنجم 

تا دوازدهم آذرماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. 

درگذشت بازیگر فیلم »شعله« 
درمندرا ســینگ دئول، ســتاره محبوب سینمای 
هند که با نقش‏آفرینی در فیلم »شعله« به شهرت 
جهانی رسید، روز دوشنبه ۲۴ نوامبر )۳ آذرماه( در 
سن ۸۹ ســالگی، یک روز پیش از ۹۰ سالگی‏اش 
درگذشــت. او بیش از شش دهه در صنعت سینما 
حضور داشــت و در بیش از ۲۸۰ فیلم ایفای نقش 
کرده بــود. درمندرا که به‌دلیــل توانایی در ترکیب 
جذابیت مردانه با صحنه‏های اکشــن و عاشــقانه 
به »هی‏من بالیوود« معروف بود، در فیلم »شــعله« 
)۱۹۷۵( در کنــار آمیتــا باچان و هِمــا مالینی، به 
یکی از شــخصیت‏های فراموش‏نشدنی سینمای 
هند تبدیل شــد. او جوایز متعددی ازجمله جایزه 
افتخاری فیلم‏فِیر در ســال ۱۹۹۷ و نشــان افتخار 
پارلمان هند )Padma Bhushan( در سال ۲۰۱۲ را 
دریافت کرد. درمندرا نه‏تنها یک بازیگر برجسته بود، 
بلکه نماد سینمای تجاری هند و یکی از چهره‏های 
تاثیرگذار در معرفی بالیوود به جهان به‌شمار می‏رود. 

 »توپک« جایگزین 
»اسکوپ« بستنی

براساس مصوبه فرهنگســتان زبان و ادب فارسی، واژه 
»توپک« و »توپک‏زن« به‏عنوان معادل فارسی واژه‏های 
»اسکوپ« و »قاشق اسکوپ بستنی« انتخاب شده‏اند. 
نســرین پرویزی، معاون گروه واژه‏گزینی فرهنگســتان 
زبان و ادب فارســی، اعلام کرد که فرهنگســتان اخیراً 
واژه »اســکوپ« را مــورد بررســی قــرار داده و بــرای دو 
مفهوم آن معادل‏هایی انتخاب کرده اســت. یکی برای 
وسیله‏ای گرد و کاسه‏ای‏شــکل که برای برداشتن مواد 
مانند بستنی و خامه استفاده می‏‏شــود و دیگری برای 
ماده‏ای که برداشته می‏شود. به‏جای عبارت‏هایی مانند 
»یک اســکوپ« یا »دو اسکوپ« بستنی، اکنون از »یک 
توپک« و »دو توپک« استفاده می‏‏شود و برای وسیله‏ای 
که ایــن مواد را برمی‏دارد، واژه »توپک‏زن« به‏کار خواهد 
رفت. پیش‌ازاین، فرهنگســتان زبان و ادب فارسی برای 
واژه‏های »اســاید«، »برنــد« و »تگ« معادل فارســی 

»پردک«، »ویژند« و »برچسب« را تعیین کرده بود. 

فــرهنـــگ
CULTURE

بی هیچ توضیحی، از کیهان کلهر نام می‏برم؛ هنرمندی‏که معرفی‏اش نه نیاز 
به مقدّمه دارد و نه مؤخره، ذکر نام‏اش برای توصیف بزرگی‏اش کفایت می‏کند؛ 
هنرمندی‏که زحمات بســیاری برای اعتلای هنر موســیقی ایران و ســعی در 

جهانی‏شدن آن کشیده و توفیقات بسیاری را نیز کسب کرده است. او نیک‏نامی 
خود را در نوازندگی منحصربه‏فرد سازهای کمانچه و شاه کمان تحصیل کرده 
و بخــش عمده‏ای از ایــن محبوبیت به‏دلیل خلاقیت‏های این اســتاد بزرگ و 
نوآوری‏هایش در نوازندگی ســازهای مورد اشــاره اســت. او با خروج از قواعد 
دست‏وپاگیر موســیقی، آثار خود را نه‏تنها در میان فارسی‏زبانان ماندگار کرده 
که چهره‏ای بین‏المللی بدان بخشــید و جهانیان را به تحسین واداشته است. 
همین مهم نیز سبب شده است تا موفق به کسب جوایز متعدد و معتبر جهانی 
همچون گرمی و وومکس شود که در میان هنرمندان ایران، افتخاری برازنده و 

دست‏نیافتنی ا‏ست.
اما آنان که کلهر را می‏شناســند، می‏دانند که تبحّر او تنها به نواختن ســاز 
کمانچه و شاه‏کمان منحصر نشده و ســه‏تار نوازی‏های استادانه‏اش تحسین 
اهالی فن را برانگیخته است؛ از سحر سه‏تارش در سفر به دیگر سو تا حکایت 
طرقه در شــب، ســکوت و کویر. مضراب‏های ســه‏تار او کم از آرشه‏هایی که بر 

کمانچه  می‏کشد ندارد؛ هر دو  جان‏فزا رو روح‏پروند.
می‏توان بارزترین خصوصیات کلهر، که او را از بســیاری هنرمندان متمایز 
کرده است، شــیوه انتقال احساس در نوازندگی و برقراری رابطه صحیح میان 
شنونده و نوازنده دانست. تاثیر این بارزه به‏اندازه‎ای ملموس است که شنونده 
خــوش‏ذوق موســیقی می‏تواند این حس را تنها با شــنیدن اثــر درک کرده و 
احساس ناب موسیقی را دریافت کند. در کنار آن قدرت بداهه‏نوازی او به‏قدری 
عمیق و شــگفت‏انگیز اســت که با اتکا به این دو شــاخصه مهم فضایی خلق 
می‏‏شود که مخاطب هنرشناس را به‏وجد می‏آورد. او در بداهه‏نوازی‏های خود 
در تلاش است تا یک روایت احساسی را به مخاطب خویش بازگو کند و از آغاز 
این روایت با شــنونده همراه شــده، او را به اوج داستان احساسی‏اش برده و تا 

برگزیده‏ای که رسالتش هنر است...

نویسنده و پژوهشگر
محمدجواد صحافی

به‏مناسبت زادروز کیهان کلهر

ســخت‏ترین قســمت گفت‏وگو کردن با کیهــان کلهر، 
یافتن وقتــی برای گفت‏وگوســت؛ به‏خصــوص وقتی 
در تــور کنســرت باشــد )که بیشــتر اوقات هــم چنین 
اســت( دیگــر هماهنگ‌کردن بــا او تقریبــاً غیرممکن 
می‏شــود. این گفت‏وگو هم با او حین تور فشــرده‏اش 
با اردال ارزنجان در آمریکای شمالی و با لطف و همت 
همسرش زهره سلطان‏آبادی شکل گرفت. کیهان کلهر 
البته سال‏هاســت که زیســت هنری این‏چنینی دارد. 
خاطرم هســت ســال 1389 شمســی که ۲۰۱۰ میلادی 
می‏شد، از جایی شنیدم که تا ۲۰۱۴ یا همچین عددی، 
تمام برنامه‏های کیهان کلهر پر اســت، یا در تور اســت 
یا در مســترکلاس در دانشگاه‏های مختلف جهان. آن 
روز چنین چیزی در فضای موسیقی ایران عجیب بود، 
امروز هم که ایران منزوی‏تر شــده حتی بیشتر عجیب 
است، اما با یک نگاه رو به پس به زندگی حرفه‏ای کلهر 
و دســتاوردهایش برای آن‏ها که موسیقی او را پیگیری 
می‏کنند، دیگر جای تعجب نیســت. گویی کیهان کلهر 
از مقطعــی موســیقی‏اش را در ســفر، در دیالــوگ بــا 
فرهنگ‏ها و آواهای مختلف توســعه می‏دهد. با همه 
اینها، با اینکه او بین‏المللی‏ترین هنرمند ایرانی است 
امــا کماکان خانه اصلــی‏اش را نه‏فقط به‌لحاظ ذهنی 
که به‌لحــاظ فیزیکی هم ایران می‏داند. درگفت‏وگویی 
که به‌مناســبت زادروزش بــا او انجــام دادم به همین 
نکته اشــاره می‏کند. سوالات زیادی از او داشتم؛ از »در 
آیینه آســمان« تا »ســه‏تارنوازی‏اش در مــوزه آبگینه« 
و... آن صحبت‏هــا هم به‌زودی منتشــر خواهد شــد، 
اما ایــن روزها که تهران شــبیه اتاق گاز شــده اســت، 
از زمیــن خشکســالی می‏بــارد، از هــوا دود و از روزگار 
ناامیدی، صحبت از نغمه‏ها و موســیقی خیلی بهنگام 
نیست. تهرانی‌که به‌قول کیهان کلهر، تاریخ و حافظه‏ 
جمعــی‏اش در حال فروپاشــی اســت و ای‌کاش فقط 

تهران بود.

Ó  بــا وجود اینکه تقریباً تمام کارها و پروژه‏های شــما‌
بین‏المللــی اســت، ترجیح داده‏ایــد در بزنگاه‏هایی 
که ازقضا بســیاری ایران را ترک کردند، ایران بمانید؛ 
مورد اخیرش هم همیــن جنگ ۱۲ روزه بود. به‏نظر 
این‏هــا اتفاقی نیســت. مخصوصاً ایــن جنگ اخیر 
در کل نســبت کیهان کلهر ـ کــه از بعد نوجوانی در 
کشورهای دیگر زیسته است و هنرمندی بین‏المللی 

است ـ با ایران چیست؟
درحقیقــت من هرگز مدت زیادی خارج از ایران نمی‏مانم. 
ســفرهایم صرفاً کاری است؛ خانه، خانواده و تعلقاتم همه 
در ایران اســت و طبیعی اســت که این ارتبــاط عاطفی با 
سرزمینم همیشه زنده باشد. پس از نوجوانی و طی مسیر 
تحصیل و یادگیری  که در آن‏میان نیز به‏واسطه حضورم در 
تشکیل هســته اولیه گروه دســتان و نیز همکاری مدام با 
موسیقیدانان ایرانی ساکن اروپا و آمریکا، همچنین از سال 
۱۳۷۱ که به ایران بازگشــتم و کار حرفه‏ای خود را در وطن 
از سر گرفتم، با جامعه موسیقی و فرهنگی ایران در ارتباط 
بوده‏ام، کنســرت اجرا کردم و از آن ســال‏ها به‏طور مستمر 
در ایران زندگی می‏کنم. ســفرهایم به خارج برای من تنها 
جنبه کاری دارد و محل زندگی و خانه‏ام همیشه ایران بوده 
و هســت؛ جایی‏که همواره دوست داشــته‏ام در آن زندگی 
کنم، به امید آنکه چراغی روشــن کنم یا کاری را که عمری 

در آن زیسته‏ام، ذره‏ای رو به جلو ببرم.
Ó  انگار تعلق‏خاطر شما به ایران حتی به‏لحاظ حضور‌

فیزیکــی و ارتبــاط با افــراد و قشــرهای مختلف هم 
هرچه جلوتر آمده‏ایم، بیشتر شده. درست است؟

با بالاتر رفتن ســن، ارتباطم با ایران و درکم از این نســبت، 
عمیق‏تر شــده و تمایل دارم این پیوند به‏هر شــکل ممکن 

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی
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